
 

 
 
 
 
 

 

 و لايت به مثابۀ باطن و بنياد و لايت و امامت

 ∗رضا سليمان حشمت

 چکيده:چکيده:
در اين نوشتة مختصر، مقصود نشان دادن لزوم لحاظ دو معنای و لايت )با فتح واو( و 
و لايت )با کسر واو( در نسبت با هم به عنوان بطون و ظهور يکديگر و نه جدای از هـم  

در اين باب به همين جـدايي   ها سياری از کج فهمياست. زيرا چنانکه خواهد آمد منشأ ب
گردد و اگـر ايـن دو معنـا را     ميان اين دو معنا و مشترک لفظي گرفتن کلمه ولي  باز مي

انـد مطلـب بـه     مرتبط با هم لحاظ کنيم چنانکه در حکمت و فلسفه چنين اعتبـار کـرده  
و سـوره   63سـاء آيـه   ای ديگر خواهد شد و در فهم معنای آيات )از جملـه سـوره ن   گونه

( و روايات در اين باره گشايشي پديـد خواهـد آمـد کـه در غيـر اينصـورت       66مائده آيه 
منتفي خواهد بود. از طرفي اين بحث نشان خواهد داد که قـول مشـهور فخـر رازی در    

تواند به صفت ذات ااـافه در نفـس عـالم تلقـي      باب علم که از مقوله ااافه است نمي
اهرا  به ااافه محض باز مي گردد که ايـن امـر خـود البتـه در آثـار      گردد و تصور وی ظ

 فلسفي و کلامي وی قابل رسيدگي است. 

: و لايت، و لايت، صفت ذات ااافه،حيث التفاتي، مقام تحقق، مقام واژگان کليدی
 ترتب آثار.
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 مقدمه

ن معنا يعنـي الاولـي   ولايت با کسر واو به معنای سرپرستي و تصرف و ا مارت و قدرت است ولي  به اي
هم ريشـه   politeiaالارب، ذيل و ل ی( اين کلمه با کلمة يوناني  بالتصرف، نگاهبان و متصرف ) منتهي

( نام اثر مهم افلاطون همين است کـه  oliteiaشود  را برداريم مي pو هم معني است )اگر حرف اول آن 
انـد   را به جمهور و جمهوری ترجمه کـرده  در دوران اخير آن res publicaبه جهت ترجمة لاتيني آن به 

گفتند. لفظ سياست البته سنسکريت است و در اصل معنای ديگـری دارد   اما قدما به آن کتاب السياسه مي
را  politeiaگفتند کتاب الولايه يا ولايت نامه به فارسي که هم معنای  بود اگر مي تر مي و دقيق و درست

ها معادل آن را شـهر   ني را که مأخوذ و مشتق از آن است و در واژه نامهيونا polisرساند و هم معنای  مي
(city) اند )چيمبرز، ذيل واژه( هنوز هم در زبان ما تعبير ولايت ما به معنای شهر و ديار ماست يعني  آورده

کند و هـم   اين کلمه يوناني،همچون کلمه ولايت هم معنای تصرف و حکومت احتمالي معيني را افاده مي
 رساند. معنای قلمروی جغرافيايي آن را مي

الارب، همانجـا( و امـام فخـر رازی     اند ) منتهي اما کلمة و لايت با فتح واو، چنانکه در کتب لغت آورده
( نيز که وجهه نظر او محل بحث در اين مقاله است ذکر کرده به معنای محبت و نصـرت اسـت   14)ص 

تگي و مهرباني ولي  به اين معنا؛ يعني محب و ناصـر و قريـب.   و لايت يعني دوستداری، ياری، قرب، پيوس
هم ريشه و هم معنا است يعني مشـترک لفظـي و معنـوی هـر دوسـت       philiaاين کلمه با کلمة يوناني 

)مشترک لفظي در استعمال متعارف يعني آنچه فقط مشترک لفظي است آنچه در لفظ مشترک و در معنـا  
ربي در دلالت بر چشم و چشمه و طلا و مانند آن و لفظ شير در فارسي مختلف باشد نظير لفظ عين در ع

در انگليسي در دلالت بـر فنـر و    springدر دلالت بر حيوان مفترس و مايع نوشيدني و شير لوله يا لفظ 
( بـه  Anglophileو ماننـد آن )نظيـر    philosophiaبهار و ج ستن و چشمه(. اين کلمه در لفظ مرکب 

؛ يعنـي  شـود  ايليا مـي  يوناني ϕکه با حذف حرف اول  philia)يا ثاني( به کار رفته است.  عنوان جزء اول
 دوستداری، قرب و ياری.

 ظهور و بطون .5

اند چنانکه در فارسي کلمه ياری و يار  حال نکته آن است که اين دو در لفظ و معنا هر دو با هم مرتبط
اند کـه   را اطلاق کرده philopolisروای ايران داريوش لفظ ها بر فرمان کند. يوناني همين معنا را افاده مي

معادل فارسي کلمه شهريار است. شهريار؛ يعني دوستدار شهر و ديار و هم کسي که بـه حکـم دوسـتي و    
و از آنجـا متصـرف در امـور عمـومي      اش به ياری و ياوری آن برخاسته محبت و قرب به شهر و سرزمين

يعني کسي که شهر او يار اوست و او يار و ياور شهر خـود   politikosمرد  مردم است؛ فرمانروا و ولايت
است. اين امتياز نيست بلکه عشق به خدمت و ياری و مددکاری مردم مطابق با حديث مشهور سـي دالقوم  

 خادم هم است.
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نحـوه   شهر ياران بود و خاک مهربانان اين ديار / مهرباني کي سرآمد شهرياران را چه شد )حافظ( اين

؛ يعني حکومت و politeiaاز ارتباط و تناسب در يونان باستان در ولايت نامة افلاطون نيز ملحوظ است 
ــهر    ــين ش ــومي در آئ ــر عم ــرف در ام ــت و تص ــون از آن    (ideal city)ولاي ــلة افلاط ــة فاا ــا مدين ي

Philosophos  يعني دوستدارsophia طلـق از آن  به معنای حکمت و دانايي است و حکمت و دانايي م

که خـود بـه معنـای سـرور      اهورامزدا؛ ذات يگانة الهي است و اين معنا مطابق است با ايزد ايراني باستان
اگرنه به من بلکـه بـه   »( آمده است : 68دانای مطلق است. در عبارت مشهور هراکلتيوس )قطعه مشهور 

اين وحـدت بـه واسـطه    «. استلوگوس گوش فرا دهند دانادلي آن است که تصديق کنند همه چيز واحد 

. حال از سه حوزة فرهنگـي  1لوگوس يعني کلمه و خرد است و او اامن نظم و وحدت عالم و زينت است
ها برآمـده   تاريخي که شيخ اشراق بر اساس فکرت جاودان خردی ايراني درصدد جمع آن 1و سه فرادهش

رسد که آيا در اينجا نيز و لايت  م اسلامي مياست يعني ايران باستان، يونان باستان و اسلام نوبت به تعالي

و و لايت نسبت بطون و ظهور با هم دارند يعني آيا باطن و بنياد و لايت و لايت است و ظـاهر و مجـلای   
سوره مائده رجـوع   66؟ به آيه  6دارند يا غيريت 7و لايت و لايت، و اين دو معنا با هم اين هماني و عينيت

انما وليماكو اواوولوولما ياولايماآمنوا اما اوايماآمنوم ك ما  وفرمايد :  علا ميکنيم، حیرت حق جل و  مي

ان ما حرف حصر است يعني اين است و جز اين نيست به تعبير  - ايصل هولوم ت  وايزك هولوهاوواكع  
در پديدارشناسـي هوسـرلي کـه     4در اينجا ملحوظ است شبيه احاله به ذات 6فيلسوفان معاصر نوعي احاله

هـا   و ذوات آن 18را به اشياء محض 3و اشياء طبيعي 8را به خود استعلايي و محض 3خود طبيعيخواهد  مي

بازگرداند. و لايتي )حق( بر شما نيست مگر اين سه قسم و هر قسم ديگری از ولايـت بـه ايـن سـه بـاز      
وايآمنوا ا اويخرجهاو نوايظل تواليواياگردد : اولا  و اصاله  ولايت الله مي  وولوايماآمنوكرمارلاو.واوولليو

اوست که يار و محبـوب حقيقـي و ازلـي اسـت و      اليكائهاوايطاغ تويخرج نهاو نوايا وواليوايظل ت

دارد و آنان نيز دوستدار اويند يحب هم و  معبودی جز او نيست لااله الاهو. هموست که مومنان را دوست مي
هـل  الـد ين  الا   »و بنيـاد ديـن اسـت    يحب ونه و بر اساس همين حب و دوستداری و ياری و قرب که بـن  

کند. اما اين و لايت و از آنجا و لايت حق بر عمـوم مومنـان از    عبوديت و تعبد بنده تحقق پيدا مي« الحب 

کند يعني در طول و نه عرض آن ولايت رسول اوست  مجرا و از طريق نبوت و رسالت ظهور و تجلي مي
تصل است )وجه يلي الحقي( و از سـوی ديگـر بـه جانـب خلـق      )ثانيا  و بالتبع(. رسول از طرفي به حق م

متوجه است )وجه يلي الخلقي(. رسالت، قسمي از نبوت است که در آن بعث به سوی امت و شريعت نيـز  

شود. يك طرف و لايت حق و و لايت اوست و طرف ديگر ابلاغ شريعت و امامت امت است. اما  اعتبار مي
بوت تشريع لاجرم دور امامت البته بر اساس شريعت خاتم و تنزيل آيات فرا پس از خاتم النبيين و پايان ن

رسد همان وساطت و حالت بينابيني و برزخي برای امام در  خذ معاني رباني و معارف الهـي از حـق و    مي

 يابد. ولي ؛ يعني انسان کامل واصل به حق و فـاني در  ابلاغ آن به مردم و مومنان و تأويل آيات تداوم مي
به حق و رويي بـه   او و دستگير و رهبر خلق به سوی حق بواسطه حق )بالحق(. بر اين وجه امامت رويي

خلق دارد. تول ي حق؛ يعني همين رو به حق داشتن و لازمة آن تبری از غير اوست، روی بر تافتن از هـر  
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ز آنجا به خـود و ديگـران؛   اند و پس از آن به افااة حق وجود رحماني يافتن و ا آنچه جز اوست که ا عدام

يعني اعدام مجال و رخصت ظهور و بروز دادن )مرتبة بقاء بعد الفناء(. باطن امامت، و لايت حـق و ظـاهر   
آن و لايت بر خلق است. حکمای مسلمان از فارابي گرفته تا ملاصدرا و پيـروان او همـين طـرز تلقـي را     

  مة حکمه الاشراق حکيم متوغـل در تألـه را خليفـه   دارند. از اينجا است که شيخ اشراق سهروردی در مقد

داند که گاهي مستولي و ظاهر و مکشوف است و زمـاني خفـي کـه در ايـن      الله، امام و دارای رياست مي
نامند. وی واجد صفت امامت و رياست است ولو آنکه به اين جهت به او رجوع نکنند  11صورت او را قطب

افلاطون که وی از او با عنوان امام الحکمه و رئـيس الحکمـه يـاد     او به هر صورت امام است همچنانکه

( در ولايت نامة خود چنين گفته است. قتل شيخ مقتول بـه حکـم فقهـاء ظـاهری     18، ص 1کند )ج  مي
به جـرم  رغم ميل باطني خود  مذهب حلب و به امر صلاح الدين ايوبي و اجرای فرزندش ملك ظاهر علي

. امری که در سنت عرفان نظری ابن عربي از آن به نبوت تعريف در برابر نبوت قول اوست به تداوم نبوت

 اند. تشريع تعبير کرده

 فخر رازی در معنای ولايت سخن .3

آيد که اگر چنانکه شـيعه از ايـن    ( پيش مي71-16حال در اينجا سخن فخر رازی )فخر رازی، بي تا: 
و آن امام لامحالـه علـي بـن ابيطالـب باشـد چنـد        کند مقصود امام و متصرف در جميع امت آيه مراد مي

( مومنان مذکور در اين آيه موصوف به ولايـت  18 :اشکال بر اين کلام وارد است و از جمله آنکه )همان 
در حال نزول آيه نخواهند بود. زيرا در زمان حيات حیرت رسول )ص( علي بن ابيطالـب نافـذ التصـرف    

ين نيست ولي اگر ولايت را بر محبت و نصرت حمل کنيم ولايت در نبوده است حال آنکه اقتیای آيه چن
شود که حمل ولايت بر معنای محبـت، اولـي از حمـل آن بـر      زمان حال حاصل خواهد بود پس ثابت مي

( از اتخـاذ يهـود و نصـاری بـه عنـوان اوليـاء؛ يعنـي        61. با منع مومنان در آيات قبل )آيه 11تصرف است
ستي و محبت حیرت علي )ع( اولي است زيرا اين معنا نيز که مراد از آن نهي، دوستان خود توصيه به دو

 17نهي از امام و متصرف قرار دادن آنان در ارواح و اموال مومنان باشد بطلانش مانند معلوم اروری است
 (.13)همان: 

ال لفـظ  کند که از آنجا کـه در علـم اصـول ثابـت شـده اسـتعم       نهد و بيان مي فخر رازی پا پيشتر مي
( بنابراين قول اول؛ يعنـي دلالـت ذيـل آيـه     13و  13مشترک در دو مفهوم آن با هم جايز نيست )همان: 

ناظر به والذين امنوا بر محبت و نصرت و موالات ميان مومنان و اصحاب پيامبر اولي است که در هنگـام  
دنـد و برخـي در نمـاز بـه رکـوع      کر نزول آيه برخي نماز را تمام کرده بودند و برخي دفع مال به فقير مي

( وی در 13و  16اند و لذا خداوند متعال لاجرم همه اين صفات را ذکر کـرده اسـت )همـان:     مشغول بوده
افزايد که اگر حتي قول دوم را مبني بر دلالت آيه بر شخص معين بپذيريم، يعني نزول آيه را بـا   ادامه مي

بوذر در حق علي عليه السلام و از روايتي از عکرمـه در بـاب   نظر به برخي روايات از عبدالله بن سلام و ا
ابوبکر، باز هم آن را بايد در معنای محبت و نصرت بگيريم و نهايت اينکه اگر مراد تصرف و امامـت هـم   
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باشد اولا  روايات در مورد هر دو آمده و اختصاص به علي )ع( ندارد و ثانيا  انصراف به امامـت و جانشـيني   
دانيم که اهل سنت اغلب در معنای اين آيه با قبول نزول آن در حق علـي   حیرت ندارد. مي بلافصل آن

کنند، حتي مولـوی   )ع( و در مورد حديث غدير بر فرض قبول و نقل آن ولايت را بر همين معنا حمل مي
ن عم مـن  گويد: گفت هر کاو را منم مولي و دوست / اب نيز با نقل امني آن از قول نبي مکر م اسلام مي

( اما علاوه بر کلام شيعي در فلسفه و سنت عرفان نظـری  1186: 4،د 1738علي مولای اوست. )مولوی، 
 ابن عربي مطلب از قرار ديگری است و تأکيد و تکيه در اين مقاله نيز بر همين معناست.

 صفت ذات اضافه در حق تعالی -.عينيت و غيريت ذات و صفات حق تعالی9

هـا بـر ذات سـه قـول      ربارة صفات حق، وحدت وعينيت صفات با ذات يا زيادت آندر کلام اسلامي د
 -مشهور است به تعبير حاجي سبزواری در منظومه والاشعری بازديـاد قائلـه / و قالـت بالنيابـه المعتزلـه      
ها  اشاعره دربارة ائمه اسماء و صفات؛ يعني حيات، علم، اراده، قدرت، سمع، بصر و کلام قائل به زيادت آن

اشان شدند بر اين وجه اشکال قدمای ثمانيه پيش آمده است؛ يعني هفت صفت قديم  بر ذات در عين قدم
بـا ذات   صفات سابق الذکر به ااافه بقـاء( شود. هشت قديم يا هشت صفت قديم ) به ااافه خود ذات مي

ا هـم کـلام نفسـي    ( . البتـه آنـان کـلام ر   81-81ق.:  1678سـينا،    شود نه قديم به جای يکي )ابـن  مي
ها، معتزله به نيابت ذات از صفات قائـل   دانستند. در برابر آن گرفتند نه کلام لفظي که آن را حادث مي مي

به وحدت رود. متکلمان شيعي مذهب،  دانيم در اين صورت تفاوت مفهومي صفات از بين مي شدند که مي
ل شدند. در ايـن حـال از خلـط مصـداق و     ها به طورمصداقي و نه مفهومي قائ ذات و صفات و عينيت آن

شود. به اختصار در اينجا گفتني است که در برخي مواقـف و در جاهـايي در فلسـفه کـه      مفهوم احتراز مي
آيد همچون وحدت علم و وجود در فلسفه ملاصدرا که  سخن از وحدت و عينيت و حمل هوهويه پيش مي

داقي و اصطلاحا  مساوقت است، همچنانکه در باب العلم ارب من الوجود بل عينه مراد همين وحدت مص
وجود و خير و وحدت در آثار ارسطو چنين معنايي صفات خير، زيبا، مطلق، واحد و وجود در آثار افلاطون، 

 داشته است.
گوييم صفات الهي را نظر به ااافه به غير بر سـه دسـته تقسـيم     تر شدن مطلب مي حال برای روشن

 اند : کرده
قيقي محض مانند حيات و علم حق به ذات خود و وجوب ذاتي حق که نه در تحقق اين صفات ح -1

صـفات حقيقـي ذات    -1گـردد.   ها مـي  شود و نه حتي ااافه عارض بر آن صفات ااافه به غير اعتبار مي
ها ااافه معتبر نيست اما در  ااافه همچون علم خدا به اشياء و اراده، قدرت، سمع و بصر که در تحقق آن

کند يعني وقتي معلوم و مقـدور محقـق و موجـود شـود ااـافه عـارض        ترتب آثار ااافه عروض پيدا مي
صفات ااافي محض که هم در تحقق و هم در ترتب اثر ااافه به غير در اين قسم صـفات   -7گردد  مي

امـا مـرزوق   تواند اصطلاحا  معلـوم بالـذات باشـد     ميملحوظ و معتبر است مانند رازقيت و خالقيت. معلوم، 
وجـه و منتفـي اسـت. زيـادت يـا       بالذات يا مخلوق بالذات در برابر مرزوق بالعرض و مخلوق بالعرض بـي 
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وحدت در صفات نسبت به حق ناظر به دو قسم پيشين است؛ يعني صفات حقيقي و صـفات ذات ااـافه   
ايـن قسـم صـفات    انـد   کنند که صفات ااافي محض متأخر از ذات و زائد بر ذات اگر نه همه تصديق مي

 (.118-114: 1741اند. )جهانگيری،  صفات فعل حق
نکته اينکه مبنای نظر فخر رازی همان نظر اشاعره است و همة صفات حق را زائد بر ذات و در نتيجه 

 کند که تحقق آن منوط به ااافه بـه غيـر اسـت هـر چنـد بـرای اشـاعره         همچون صفات فعل تلقي مي
 وی زمـان حـال را در ايـن    ه اثر فعل خدا است، حادث اسـت. بـرای همـين    اند و عالم ک اين صفات قديم

آيه برای دلالت بر ولايت الله و رسول او و مؤمنان مذکور اصل گرفته است. البته سخن او به جهت ترتب 
 اثر و در ظهور و نه در تحقق صفت ولايت درست است. صفت ولايـت حـق بـر عمـوم مومنـان متفـرع       

عني به تعبير اهل حکمت و عرفان متفرع از مرتبة واحـديت و الوهيـت اسـت، کـه بـر      از ربوبيت اوست؛ ي
 شـود   خلاف مرتبة احديت، ذات حق در آن بشرط اتصاف به صفات و نعوت و متعي ن به تعينات لحاظ مـي 

يعنـي آنچـه اصـطلاحا  فـيض     و آن منوط به ااافه اشراقي حق است به اعيان ثابته در حیـرت علميـه؛   
اند. علم حق به غير، چنانکه گذشت صفت ذات ااافه است و به قولي در همين وعاست  ناميدهاش  اقدس

دهد بلي و اين؛ يعني قبول ولايت حق در  شود و پاسخ مي که آدمي مخاطب پرسش ا لست  بربکم واقع مي
ولايـت   مقام فطرت و ذات به تعبير ديگر همان امانتي که حمل آن را انسان پذيرفت و از آنجا است کـه 

شود در روز الست بلي گفتي / امروز در  طاغوت عاراي و مانع ولايت حق است و در اثر غفلت عارض مي
 بستر لأخفتي.

ابن سينا نيز در فلسفة خود علم حق را با رد فاعليت بالقصد متکلمان از جمله در نمط ششـم اشـارات   
قصد و عواي و ترجيحي در کار نيست مبد  کند و در جود  علم عنايي و فاعليت او را از سر جود تلقي مي

. علم عنايي همچون علم مجتهد است کـه  16کند داد و دهش مي غني جواد از سر عنايت فيیان، جودت،
؛ يعني به عنايت صـورت تفصـيلي   16به اجمال همه معلوم در نفس او حاار است اما در اثر توجه و التفات

عنايي اوست علم فأوجد. مراد از قيام صدوری در برابر قيـام  گيرد فعل حق نيز مسبوق به علم  به خود مي
گيرد که مشائيان و نه خود ابـن   حلولي همين است. پس علم حق پيش از ايجاد به صورت اشياء تعلق مي

شود و در نتيجه قول به فاعليت  اند که موهم انفعال در علم حق مي سينا از آن به صور مرتسمه تعبير کرده
دانيم علم اجمـالي در عـين کشـف     ملاصدرا نيز چنانکه مي ت بالتجلي را پيش آورده است،بالراا و فاعلي

 کند. تفصيلي را طرح مي

 .حيث التفاتی، صفت ذات اضافه در انسان4 

اگر از ولايت حق التفات پيدا کنيم به انسان و انسان کامل، يعني ولايت رسول اکرم )ص( و حیـرت  
و بشر  14زم است مقدماتي بياوريم. در دورة جديد به اقتیای انسان مداریامير )ع( از باب تمهيد مطلب لا

صفاتي را که اولا  و بالذات بر حق و ثانيا  و بـالعرض بـر عبـد اطـلاق      18و مواوعيت شناسايي 13انگاری
شود اولا  و بالذات به بشر منتسب کردند و در نتيجه به اقتیـای ايـن دوره مباحـث نيـز حـول ذات و       مي
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 18مطرح گرديد. در قرن نوزدهم برخي پيـروان مـذهب تحصـلي    13آدمي به عنوان مواوع آگاهي صفات
کنـد.   شدند زيرا مدعي بودند اين کار نفـس را دوپـاره مـي    11همچون اگوست کنت منکر مشاهدة وجداني

 اينان با رد احکام تـأليفي ماتقـدم کانـت و بازگردانـدن همـه چيـز بـه مشـاهدات حسـي و تجربـه و يـا            
مور منطقي قائم بر اصل هوهويت دوباره به مذهب فکری هيوم رجوع کردنـد. در روانشناسـي مـذهب و    ا

نفـس بلکـه    17ای با نفس آدمي است که نه تنها تجرد و تعالي حاصل چنين مواجهه 11نحلة رفتار انگاری
بر آن سر است تا  کند و آن را از تجربة حسي بر وجهي که کانت به آن قائل بود انکار مي 16حتي استعلاء

و در نتيجه امر قابل  16در اين حوزه نيز همچون قلمرو فيزيك همه چيز را بر اين اساس به امر متعلق وند
؛ يعني امر واقع مشاهده پـذير  factاين بار در رفتار آدمي احاله کند. مراد از  14مشاهدة عمومي و همگاني

 وزی پديـدار روانـي از وجـدانيات اسـت و بخـودی      در علوم همين است. امـر نفسـاني يـا بـه تعبيـر امـر      
 13پذير همگاني نيست اما رفتار چنين است. ليکن در اينجـا لازم اسـت يـك احالـه انگـاری      خود مشاهده

 به تحويل برنـد. بـر ايـن اسـاس قائـل شـد        18صورت گيرد و آن اينکه امر رواني را به اصطلاح به رفتار
ای دروني و وجـداني از حـال خـود نـدارد.      د صاحب رفتار نيز مشاهدهنه به اينکه نه تنها ديگران بلکه خو

پـردازد و بـرآن    به مقابله با اين وجهه نظر مـي  78تجربي در کتاب روانشناسي از منظری  13فرانتس برنتانو
 71است که هر گونه آگاهي همواره همراه با آگاهي ثانوی از خود است يعني آگاهي قائم بـه خـود آگـاهي   

بير علامه طباطبايي )مقاله پنجم اصول فلسفه و روش رئاليسم( علم حصولي مسبوق بـه علـم   است به تع
 (.186: 1771حیوری است ) طباطبايي، 

های پديدارشناسي است و هوسرل مؤسس ديگر و مروج  ( که از مؤسسان فلسفه1313-1878برنتانو )
اتوليـك مـذهب طرفـدار ارسـطو و     اين نحلة فلسفي دو سال در وين در درس او حیور يافته، کشيشي ک

باشـد کـه آن را بواسـطه     مي 71فلسفه مدرسي است و شهرتش به واسطة از نو در کار آوردن حيث التفاتي
فلسفه مدرسي از حکمای مسلمان يعني فارابي و ابن سينا  خذ کرده است. البته وی بعدها در اواخـر عمـر   

ل عصـمت پـاپ از جامـه و زی  روحانيـت مـذهب      و عدم قبو 76دانستن تثليث 77به جهت باخود متناقض
کاتوليك بدر آمد، اما تا آخر اعتقادی مسيحي داشت. وی علاوه بر مقابلـه بـا ايـن وجهـه نظـر تحصـلي       

آليسم آلمـان بـه ويـژه فلسـفه      نيز با ايده 74از سوی متعلق شناسايي 76مذهبان در جهت مواوع شناسايي
نيز با علامه طباطبائي قابل قياس است. قصد او آن است که خيزد و از اين حيث  هگل به مخالفت بر مي

 جوهريت )مواوعيت نفساني و خارجي(، )سوژه و ابژه( هر دو را اثبات کند.
را ای است؟ انفعال، فعل، کيف، ااافه يا... ؟ برنتانو علم  پرسش آن است که علم و آگاهي از چه مقوله

است آگاهي داند. معنای حيث التفاتي همين  ذات ااافه مياز مقوله ااافه و نه ااافه محض، بلکه صفت 
از هر قسم هر نوع آگاهي هر تصوری، هر احساسي، هر تصديقي، هـر انفعـالي هـر عشـقي معطـوف بـه       

من در مواجهه  towardness, ofness, aboutnessچيزی است )معطوفيت يا دربارگي و مانند آن 
وی طـي يـك   شـود.   کـنم علـم حاصـل مـي     سبتي با شيء پيدا ميشوم ااافه و ن با اشياء از خود بدر مي

 (دائره المعارف فلسفه راتلج، ذيل برنتانوآيد ) استدلال بر اين اساس درصد اثبات جوهر فردی نفس بر مي
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يکي از آثار و لوازم سخن برنتانو رد اين نظر رفتارانگاران است که صفات افراد همچون شجاعت، علم 
گردد. شـجاع کسـي اسـت کـه      رفتار شجاعانه، فاالانه، ديندارانه و مانند آن باز ميو فیل، دينداری به 

که از تبعات و نتايج آن نظر تکيه بر مسأله تربيت آموخته است رفتار شجاعانه را بلد است يعني به نحوی 
ردکـان  باشد. اينکه گفته شود ذات بد نيکو نگردد چونکه بنيادش بد است، تربيت نـا اهـل را چـون گ    مي

برگنبد است مسموع و مقبول نيست، همينطور است در مورد ايـن هجـو فردوسـي از محمـود سـبکتکين      
غزنوی که چو اندر تبارش بزرگي نبود / نيارست نام بزرگان شنود مگر آنکه نظر به جهات تربيتي معطوف 

اصـطلاحا  قیـا و    و منصرف شود. السعيد سعيد في بطن امه والشقي شقي في بطن امه و هر گونه اعتقاد
گرديم که صفات همچـون صـفت و لايـت امـری      قدری از نظر اينها باطل و نارواست. به اين معنا باز مي

است که در نفس متمکن است به جهت علم و دانايي يا حب يا ايمان يا هر چيز ديگری از اين قبيـل بـه   
حقـق آن بـا آنکـه خـود مفهـوم      تعبير علمای اخلاق ملکة نفس است کسبي يا اکتسابي يا موهـوبي در ت 

 يـا ولايـت مـرد    73صـفت ولـي    11شود. افلاطون از  ااافي است ااافه شرط نيست بلکه عارض آن مي
عبـارت از دانـايي    سخن ميگويد که اصل و اساس آن دانايي و حب دانايي است چون فیيلت از نظـر او 

و علم در ر س و اسـاس همـه امـور     است فيلسوف ولي  است و فلسفه بنابراين متولي پذير نيست. دانش
شود و نه با اعراض از او اين  است. نه با صرف رجوع افراد و جماعت به فردی او صاحب صفت ولايت مي

گردد. البته وقتي کسي فيلوسوفوس با جميع شرايط آن بود بـر مـردم اسـت کـه بـه       صفت از او سلب مي
نان را بپذيرد. او حق قانونگذاری و رهبری دارد. فارابي سراغ او بروند و از او بخواهند که ولايت و امامت آ

ای ديگـر گفتـه    ( همين سخن را بگونه166و  118نيز در آثار خود بويژه آراء اهل المدينه الفااله )همان: 
 است. از سهروردی نيز پيشتر سخن گفتيم ملاصدرا هم همين نظر را دارد.

در اسلام، حکمت يونان باستان و حکمای خسرواني در  اين وجهه نظر که در ابتدای مقاله بيان شد که
اساس مشترک است و فکرت فره ايزدی و خر ه کياني را بن و بنياد اين طرز تلقي است. اين وجهـه نظـر   
در عالم اسلام ميان متکلمان شيعي مذهب، حکماء و اهل عرفان مشترک است. تفاوت و اختلاف اصـلي  

يلسوف مذاق در اين باب به حصر ولايت در ائمـه معصـومين بـاز    شيعيان و اهل سنت عارف مسلك يا ف
گردد و تبعيت هر گونه ولايت ديگر از آن و اينکه بازگشت آن به اين سه ولايت محصـور و منحصـر    مي

است : الله، رسول او و امامان معصوم. بنابر اين، اين قسم صفات )از قبيل ولايت( صفات ذات ااافه اند و 
در اين جا عموم حب صفات تحقق دارند البته ترتب آثار منوط به ظهور و ااافه به غير )در نفس افراد صا

 ( است.مردم

 .مقام تحقق و مقام ترتب آثار1

تـوان از   واعي و شرعي؛ يعني در عقود مـي در تفاوت ميان مقام تحقق و ترتب آثار در امور اعتباری، 
يعني در که وصي يا وکيل يا اامن يا وارث هم اکنون )وکالت، وصايت، امانت و وراثت مثال زد که با آن

هنگام يقين يا تعي ن( و بالفعل واجد اين عنوان اسـت و ايـن وصـف در مـورد او منجـزا  و محققـا  صـدق        
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وکالت و اـمانت نيـز در ظـرف    مورث يا صاحب وصيت و اثر پس از مرگ  کند، اثر وراثت يا وصايت مي
ر دادگاه، در مورد وکالت و عدم تأديه مورد امانت، از سوی اـامن در  زماني خود يعني حصول دعاوی د

انـد نـه     شود. اين اوصاف و عناوين، در اصـطلاح تنجيـزی   بر صاحبان اين عناوين مترتب مي امر امانت
تواند امان خود را معلق بر عدم تأديه  تعليقي؛ زيرا تعليق مانع از تحقق وصف و عنوان است. اامن نمي

امن شده گرداند بلکه عقد امان با قبول اامن متحقق است و اجـرای آن منـوط و مشـروط    از سوی ا
تواند شود. در خصوص وصايت،  باشد. عدم تأديه و ايفاء که علت تحقق امان نمي است به عدم تأديه مي

 ولايتعهدی و نيابت نيز همينطور است و اين اشکال در باب حديث منزلت نيز با همين وجهـه نظـر و بـر   
اند اين حديث امامـت   ( اشکال آن است که گفته183-1386:166مجلسي، اساس همين مبنا آمده است )

کند. انت من ي بمنزله موسي من هارون الا لانبي  بعدی چون پـس   و ولايت حیرت امير )ع( را اثبات نمي
ين آن پيـامبر  از حیرت موسي به جهت مرگ  پيشتر واقع شده هارون نه ايشان بلکه يوشع بن نون جانش

جليل القدر شده است. بنابراين، گفته اند اين حديث وصايت و جانشيني حیرت امير )ع( برای پيامبر اکرم 
رساند حال آنکه مطلب تناسب و هم منزلتي در نسبت حیرت رسول اکـرم )ص( و حیـرت    )ص( را نمي

ي همچنانکه محققـا  هـارون وصـي    امير )ع( با موسي و هارون علي نبينا و آله و عليهما السلام است؛ يعن
موسي بوده علي عليه السلام نيز وصي و جانشين حیرت رسول اکرم )ص( است و روشن است که يوشع 

شـده   بن نون اين مقام و عنوان را فاقد بوده هر چند در عمل و در واقع عيني تاريخي او جانشين موسـي 
لطنه فتحعلي شاه قاجار بوده است ولو آنکه پـيش از  است. عباس ميرزا، حقيقه  و بالفعل وليعهد و نايب الس

 او در مشهد مقدس در اثر بيماری درگذشته باشد.
 در اين موارد نيز با آنکه جعل و واع است اما جعل و واع قائم بـه خصوصـيت و وصـفي در طـرف     

 ای از اوصـاف همچـون علـم، شـجاعت، تقـوا، نسـب و ماننـد آن اسـت. در          جعل و واـع يـا مجموعـه   
مواوع بحث نيز ولايت؛ يعني محبت و قرب اساس است برای ولايت. افزون بر ايـن در آيـه انمـا     مورد

حرف حصراست و انحصار و اختصاص آن به اين سه طرف. فخر رازی به معنای حصر در انما نيـز قائـل   
 .78نيست

حـب  و قـرب و   نکته آخر آنکه در افلاطون و به پيروی از او در فلسفه اسلامي هر چند چنانکه ديديم 
ولايت مطرح است، اما حیرت حق با صفت عليم و با لغت حکيم و دانای مطلق، ملحـوظ اسـت و مـا از    
اين اختلاف که حکمت در معنايي گذشت از علل و اسباب به حق و حوالـت و دهـش اوسـت و از طـرح     

نظـر   رفمباحث خوف، خشيت )ترس آگاهي(، حيرت، احوال و مواجيد ديگر بـه جـای علـم و آگـاهي ص ـ    
کرديم به جهت آنکه سخن برنتانو در جای خود يعنـي نفـي و رد روانشناسـي تجربـي حـق اسـت و بـه        
افلاطون نيز هم آری بايد گفت و هم نه. اگر نه بهتر است از حافظ اين بيت را به تذکر برخوانيم که تکيه 

 بر تقوی و دانش در طريقت کافری است / راهرو گر صد هنر دارد توکل بايدش
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 گيری  نتيجه 

به  در اين مقاله با توجه به بحث صفات حق در معارف عقلي اسلامي در مواجهه با متکلمان اشعری و
طور مشخص فخر رازی و بحث علم و آگاهي در نـزد متألـه مسـيحي و فيلسـوف مدرسـي مـذاق قـرن        

بان و به طور مشخص نوزدهم و اوايل قرن بيستم آلمان فرانتس برنتانو در مواجهه با برخي تحصلي مذه
صورت گرفت. در باب صفت امامـت  « ترتب آثار»و « تحقق»اگوست کنت فرانسوی تمييز ميان دو مقام 

و ولايت به دو وجه يلي الحقي آن؛ يعني دوستي و قرب الهي و وجـه يلـي الخلقـي آن يعنـي تصـرف و      
وجه بنياد و باطن و اصل و امارت و رهبری در نسبت با هم به صورت ظهور و بطون سخن گفتيم. بر اين 

اساس و لايت نزد اهل حکمت و معرفت در عوض هر چيز ديگر فقط و لايت حق تلقـي گرديـد حـال بـه     
و درست تر به اسم جامع صفت دانايي و حکمت و يا هر اسم و صفت ديگر از اسماء حسني و نعوت الهي )

ود يك زمـان مقصـود از آن صـفتي اسـت در     ش حق يعني الله(. اما اين و لايت خود به دو اعتبار لحاظ مي
نفس ولي حاکي از اولي واحق بودن او به رهبری و امارت و يك زمان ناظر اسـت و بـه رهبـری عمـوم     
مردم به طور عيني و واقع در خارج يعني حکومت و آنچه در فرهنگ شيعي از آن به امامت ظاهری تعبير 

ترين وجه آن  لاية اول باطني توان صورت بندی نمود. يکنند. پس امامت را بر سه لايه و سه مرتبه م مي
باشد. لاية دوم بينابيني است. نسبت به قبلي ظاهر و نسبت به بعدی بـاطن   است که عبارت از و لايت مي

است؛ يعني صفت و ملکة و لايت به اقتیای و لايت الهي در سر  و جان ولي  که خود قائم به اولي اما مبد  
لاية سوم که عبارت از ظهور امامت در ميان امـت و تحقـق خـارجي    دی است و بالاخره و منشاء لاية بع

و لايت است. اين لايه همان مقام ترتب آثار و مرحله و مرتبـة تحقـق خـارجي و ظهـور صـفت متقـر ر و       
 متمک ن در نفس ولي  در فعل و رفتار حکومتي امام است.

 ها نوشت پی 

که آشوب و تشتت صرف و هباء و هاويه است چنانکه  chaosابر در بر cosmos. عالم به يوناني . عالم به يوناني 11
 kosmos : order, kosmeein: toدر توحيد مفیل آمده قوسموس به معنای زيور و زينت است. 

adorn  .)چيمبرز، ذيل واژه(to adorn    يعني زينت دادن، زيبا کردن و آراستن )فرهنگ معاصـر، ذيـل
 واژه(.

2. tradition 
3. identity 
4. diversity 
5. reduction  
6. eidetical reduction 
7. natural ego 
8. transcendental, pure ago  
9. natural object  
10. pure object  
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تعبير قطب در این معنا نخستين باار ا  ما ع  اع  اس ادا  در خوا  را د در رطبا  تعبير قطب در این معنا نخستين باار ا  ما ع  اع  اس ادا  در خوا  را د در رطبا  . . 1111

 يعلم أن محع منها محلّ القطب من الرحي.يعلم أن محع منها محلّ القطب من الرحي.س اَما خالله لقد تقمصها فلان خ ان  لس اَما خالله لقد تقمصها فلان خ ان  ل33شقشقي   رطب  شقشقي   رطب  

الحج  الثاني  : انّا ل  حملنا ال لای   ع التصرف خالا مام  لماكان الم من ن المذك رخن في الای  الحج  الثاني  : انّا ل  حملنا ال لای   ع التصرف خالا مام  لماكان الم من ن المذك رخن في الای  . . 1111

  حاالحاال  التصرفالتصرف  نافذنافذ  ماكانماكان  خجه خجه   اللهالله  كرّمكرّم  طالبطالب  م و فين بال لای  حال نزخل الای ، لانّ  ع بن ابيم و فين بال لای  حال نزخل الای ، لانّ  ع بن ابي

ن ه لاء الم منين م و فين بال لای  في الحال. اماا ل حملناا ال لایا  ن ه لاء الم منين م و فين بال لای  في الحال. اماا ل حملناا ال لایا  خالای  تقتضي ك خالای  تقتضي ك   الرد ل،الرد ل،  حياهحياه

 ع المحب  خالنصره كان  ال لای  حاول  في الحال فثب  أن حمل ال لای   ع المحبا  اخع مان حملهاا  ع المحب  خالنصره كان  ال لای  حاول  في الحال فثب  أن حمل ال لای   ع المحبا  اخع مان حملهاا 

و ع التصرف. ع التصرف.

 خليس المراد لاتتخذخا اليه د خالنصاري ائم  متصرفين في ارخاحكم خ ام الكم لانَّ بطالان خليس المراد لاتتخذخا اليه د خالنصاري ائم  متصرفين في ارخاحكم خ ام الكم لانَّ بطالان . . 1313

 هذا كالمعل م بالضراخره بال الماراد لاتتخاذخا اليها د خ النصااري احباباا خ انصاارا خلا االط هم هذا كالمعل م بالضراخره بال الماراد لاتتخاذخا اليها د خ النصااري احباباا خ انصاارا خلا االط هم 

   هامهام  دابيلدابيل  نفاينفاي  آیا آیا . . نما دنما د  تشاكي تشاكي   ت انت ان  خلا تعاضدخهم. البت  در این اد اي فخر را ي جداً ميخلا تعاضدخهم. البت  در این اد اي فخر را ي جداً مي

نين نين  اع الما م اع الما م  للكاافرینللكاافرین  اللهالله  يجعاليجعال  لانلان: :   اد اد   آمدهآمده  نا لنا ل  آنك آنك   حالحال  خخ  رداندرداند  ميمي  رارا  معنامعنا  همينهمين  قریبقریب

ودبيلا.دبيلا.

تنبي  : اتعرف ما الج د؟ الج د ه  افاده ما ینبغي لالع ض... فالج اد الحق ه الذي یفاي  تنبي  : اتعرف ما الج د؟ الج د ه  افاده ما ینبغي لالع ض... فالج اد الحق ه الذي یفاي  . . 1111

س اشاره : لاتجاد س اشاره : لاتجاد 111111  ق.:ق.:11431143،،من  الف ائد لالش ق من  خ طلب قصدي لشيء یع د الي   ابن دينامن  الف ائد لالش ق من  خ طلب قصدي لشيء یع د الي   ابن دينا

ال اجب اللائق یفاي  ال اجب اللائق یفاي    ان طلب  مخلصا الا ان تق ل : ان تمثل النظام الكع في العلم السابق مع خقت ان طلب  مخلصا الا ان تق ل : ان تمثل النظام الكع في العلم السابق مع خقت 

وس.س.111111-114114  ::من  ذل  النظام  ع ترتيب  في تفاويل  معق لاً فيضان  خ هذا ه العنای .  همانمن  ذل  النظام  ع ترتيب  في تفاويل  معق لاً فيضان  خ هذا ه العنای .  همان
15. intention 
16. anthropocentrism 
17. humanism  
18. subjectivity  
19. knowing subject  
20. positivism  
21.inner observation  
22. behaviourism  
23. transcendence  
24. transcendentdality  
25.objective  
26. public  
27. reductionism  
28. behaviour  
29. Franz Brentano  
30. Psychology from an empirical standpoint 

31. self-consciousness 
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32. intentionality 
33. self-contradictory  
34. trinity  
35. subject, sujet  
36. object, objet  
37. politikos  

گ ید حمل الفاا  الجماع خ گ ید حمل الفاا  الجماع خ   الذین امن ا الذین یقيم ن الصل ه الخ ميالذین امن ا الذین یقيم ن الصل ه الخ ميوی در مورد جمع بودن وی در مورد جمع بودن   .7878

( يعنـي حمـل آن بـر    ( يعنـي حمـل آن بـر    1818)فخر رازی،بـي تـا:   )فخر رازی،بـي تـا:     ان جا  ع ال احد  ع دبيل التعظيم لكن  مجا  لاحقيق ان جا  ع ال احد  ع دبيل التعظيم لكن  مجا  لاحقيق 

لي  ق ل  لي  ق ل  خلانسلم ان كلم  انما للحصر، خالدليل  خلانسلم ان كلم  انما للحصر، خالدليل  نويسد نويسد   مصداق واحد دليل مي خواهد. در مورد انما ميمصداق واحد دليل مي خواهد. در مورد انما مي

 انما مثل الحياه الدنيا كماء انزلناه من السماءس خلاش  أن الحياه الدنيا لها امثال ارري د ي هذا المثل،  انما مثل الحياه الدنيا كماء انزلناه من السماءس خلاش  أن الحياه الدنيا لها امثال ارري د ي هذا المثل، 

( کـه  ( کـه  7878)همـان:  )همـان:    خقال  انما الحياه الدنيا له  خ لعبس خ لاش  أن اللعب خالله  قديحصال في يريرهااخقال  انما الحياه الدنيا له  خ لعبس خ لاش  أن اللعب خالله  قديحصال في يريرهاا

ت گـرد و گردوسـت و همينطـور در    ت گـرد و گردوسـت و همينطـور در    پيداست مطلب حصر حيات دنيا به لهو و لعب است نه بالعکس حکايپيداست مطلب حصر حيات دنيا به لهو و لعب است نه بالعکس حکاي

مورد اولي سخن رازی درست نيست. مراد آنست که در مثل زندگي دنيا نيست مگر مانند آبي کـه فـلان   مورد اولي سخن رازی درست نيست. مراد آنست که در مثل زندگي دنيا نيست مگر مانند آبي کـه فـلان   
ای را اينگونـه  ای را اينگونـه    حالت و وصف را دارد نه وصف و حالتي ديگر را. در انگليسي احکام حصريه يا همان احالـه حالت و وصف را دارد نه وصف و حالتي ديگر را. در انگليسي احکام حصريه يا همان احالـه 

گـردد بلکـه راجـع     اينجا انما به م ثل بر نمي . در …It is nothing else butکنند کنند   صورت بندی ميصورت بندی مي

 است به نسبت ميان مثال و ممثول يعني بيرون از اين نسبت نيست

 فهرست منابع

 قرآن کريم 
 البلاغه نهج

، الجزء الثالث في علم ماقبل علم الاشارات و التنبيهاتق(،  1687) ابن سينا، ابوعلي حسين بن عبدالله،
 : دفتر نشر الکتاب.الطبيعه، الطبع الثاني، قم

 ، الجزء الحادی عشر و الجزء الثاني عشر، الطبعه الثالثه.بيروت.التفسير الکبير (.)بي تا الرازی، امام الفخر، 
 ، تهران: دانشگاه تهران. الدين بن عربی محيی( 1741) جهانگيری، محسن.

قزوينـي و قاسـم    به تصحيح علامه محمـد  ،ديوان حافظ(، 1743) حافظ شيرازی، شمس الدين محمد.

 غني، تهران: زوار.
 ، ، تهران: هنری کربين.مجموعۀ مصنفات شيخ اشراق(. 1766) سهروردی، يحيي بن حبش.

، بـا مقدمـه و   1،1،7، جلـدهای  اصول فلسفه و روش رئاليسم (،1771) طباطبايي، سيد محمد حسـين. 
 «.سهامي عام»پاورقي شهيد مرتیي مطهری، تهران: شرکت افست 

، دفتر ششم، بر اساس نسخه رينولد مثنوی معنوی (.1738) ، جلال الدين محمد بن محمد.مولوی بلخي
 ا. نيکلسون، چاپ پنجم ، تهران: هرمس.

 ،چاپ سوم، تهران: دارالکتب الاسلاميه.73ج  ،بحارالانوار(، 1784) مجلسي، محمدباقر.
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تحشـيه سـيدجعفر سـجادی،     ، ترجمـه و های اهل مدينه فاضله انديشه(، 1733) فارابي، ابونصر محمد.
 تهران:سازمان چاپ و انتشارات.

Chamber's twentieth century dictionary. (1976) ed. A, M. Macdonald, 

Edinburgh reprinted. 
Routledge encyclopaedia of philosophy (1998), volume 2. First 
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